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                            90پاييز                        نيلوفر درودگر                                                                                                                
 1سخن گفتن نوعي نياز است اما گوش كردن نوعي هنر

 
گفتن و گـوش  ,گفتگو بر دو پايه مهم استوار است . شايد يكي از وجوه اصلي تمايز ما انسانها با ساير موجودات گفتگو و تفاهم از راه كلمات باشد 

بـدين  را ش يخـو  نيازهـاي  به وسيله آن بر ديگران اثر مي گذارد و انسان وسالگي شروع مي شود  2سخن گفتن فني است كه تقريبا از . كردن 
دانـايي و  , منظور فـرد  , سالگي آغاز مي شود و به وسيله آن از انرژي كلام  4هنري است كه از  اما گوش كردن. ترغيب و اقناع مي كند وسيله 

از ابتداي تولـد وجـود   , است و موهبتي است كه در انسانهايي كه از نظر فيزيكي سالم هستند شنيدن امري بديهي . گرديم ميگوينده بهره مند ... 
 . دارد اما شنيدن با گوش دادن بسيار متفاوت است 

كه به ظاهر مشغول شـنيدن حرفهـاي    در حال حرف زدن هستيم و كمتر به ديگران فرصت حرف زدن مي دهيم و مواقعي هم ما انسانها معمولا
بل هستيم گرچه ساكت به نظر مي رسيم اما درون ما آكنده از حرفهايي است كه در زندان ذهن و ضميرمان حـبس شـده انـد و لحظـه     طرف مقا

غافل از اين موضوع كه طرف يا طرفين مكالمه نيز چنين شرايطي را  . شوندآزاد  ذهن از زندانكلمات به شكل , شماري مي كنند تا با كليد زبان 
  .ين در اغلب مكالمات انسانها بيشتر به حرفها دروني خود گوش مي دهند و در واقع با خودشان گفت و شنود ميكنندبنابرا, دارند 

دليـل اصـلي    ,ايند ي نمرك نمدگوييم  يمرا كه آنچه ديگران دقيقا متوجه منظور ما نمي شوند و همه ما انسانها متوجه اين موضوع شده ايم كه 
درك  گـوش كننـد و   ديگران نيز مانند ما هنر گوش دادن را نمي دانند و اغلب مايلند تا بگويند و ديده شـوند تـا اينكـه   اين موضوع اين است كه 

هنر گوش , از پر قدرت ترين آنها است كه ناديده انگاشته شده تمام مهارت هاي ارتباطي ، گوش دادن مسلما يكي  ميان ازغافل از اينكه . نمايند
آنها فقط نوبت مي گيرنـد تـا   , غالبا انسانها گوش نمي كنند .موجب بزرگترين گشايشها مي گردد  ف ديگران و درك آنهادادن و قطع نكردن حر

همـه مـا    چرا كه  ,ند تا گوش داده شوند و درك شوند همه علاقه مند اما از طرف ديگر. نمايندرا ابراز  ديدگاهها و تجربيات خودو  صحبت كنند
و اعتبار مي  ارزشاحساس  فهميده شده ايم توسط ديگران درك و احساس مي كنيمسخن مي گوييم و هنگامي كه   داريمباور  انسانها به نوعي

حضور در لحظه و بهره منـدي از  و خودمان خاموش كردن گفتگوهاي ذهني  دقيقا به همين خاطر اگر به ديگران گوش دهيم علاوه برو   2.كنيم
و  ارزشبـا درك آنهـا احسـاس    ضـمنا  ,  مي شـويم   گفتگووبهره مندي از مزاياي  و دريافت نيت و اهداف آنها ديگراندرك نائل به مزاياي آن 

مشـتاق گـوش    , داوطلبانـه پس از آن ديگران نيز  و و حوزه اعتماد و همدلي ايجاد مي گردد به ايشان مي دهيمرا اعتباري كه به دنبالش هستند 
   .دادن مي گردند 
 زيـر و بـم   صـداهاي  ليهك شنيدنمشمول اين هنر لكه ب,  نيست اتدر مكالممحدود به كلمات شنيدن   فقط ,وش دادن هنر گ در اينجا منظور از

گـوش  هنـر   واقعـي يـا   گـوش دادن با  انواع شنيدن و تقاوت هاي آنها براي درك و شناخت . 3 است سكوت حتيو  ..., موسيقي, طبيعت صداي 
  :كه عبارتند از , اتخاذ مي كنند را دسته بندي نموديم اصوات و سخنان ديگران حالتهاي مختلفي كه انسانها معمولا در برخورد با شنيدن ,  دادن

Passive Listening or Not Listening شنيدن منفعلانه يا نشنيدن .1
 Pretend Listening  شنيدن نمايشي .2
  Biased Listening or Projective Listening شنيدن مغرضانه يا منظور دار .3
 Selective Listening  شنيدن انتخابي .4
 Active Listening  گوش دادن_شنيدن فعالانه  .5
6. 
  

 Facilitative Listening or Empathetic Listening  شنيدن هموار كننده_ شنيدن همدلانه
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  :مي پردازيم از آنها در ادامه به تعاريف و ارائه مثال براي هر كدام 
 Passive Listening or Not Listening   _شنيدن منفعلانه يا نشنيدن  .1

نشانه اي از گـوش  , انجام نمي شود  ويثبتي توسط ابدا تمركز و توجهي روي صدا ها ندارد و هيچ  شنوندهو  هستنددر پس زمينه ها صدا 
يـا   ,علاقه اي بـه موضـوع مـورد بحـث نـدارد       يشيا پيش داوريهاوشنونده به دليل قضاوت  , در اين نوع شنيدن , در كار نيستدادن هم 

بـراي   آمـادگي لازم   در گير گفتگوهاي ذهني اش است و فكري يا احساسي و به دليل مشغله هاي كاري اينكه يا ,گوينده را دوست ندارد 
خستگي طرفين  بهاين ناديده انگاشتن منجر ,  ناديده گرفتن راهي ديگر براي توصيف اين نوع گوش دادن خواهد بود, را ندارد دادن گوش 

  .و كليه فرصتهاي موجود در لحظات گفتگو از دست خواهد رفت  ايشان مي گردد و دل آزردگي
 

 Pretend Listening _شنيدن نمايشي  .2
اما شنونده به دليل ملاحظاتي , كز و حضوري بر روي صداها يا سخنان گوينده وجود ندارد رشنيدن نيز مانند شنيدن منفعلانه تمدر اين نوع 

ام توجه و تمركزش به جاي ديگري است بـه طوريكـه حتـي ممكـن اسـت      اما تم, آن را در مي آورد  وانمود به گوش دادن مي كند و اداي
در اين نوع شنيدن نيـز مـا بـه واسـطه چهارچوبهـاي ذهنـي و پـيش        . صداي گوينده يا صداهاي اطراف را نشنود و سخنان را به ياد نياورد

گوينـده بـه هـر دليلـي دلـش مـي خواهـد         امـا , داوريهايمان علاقه اي به موضوع مرد بحث نداريم و درگير گفتگوهاي ذهنيمان هسـتيم  
حرفهايش را بزند و ما به دليل ملاحظات شغلي يا ارتباطي يا عاطفي نمي خواهيم سخن او را قطع كنيم امـا دلمـان مـي خواهـد كـه ايـن       

كساني كه مسوليتهاي . شنونده تقريبا سوالي نمي پرسد و مايل است سريعتر حرفهاي گوينده به پايان برسد .گفتگو هر چه زودتر تمام شود 
و يـا دانـش آمـوزان و دانـش      تجربه كرده انـد در جلسات و سخنرانيهاي مديران ارشدشان تي دارند اين نوع شنيدن را بارها ياداري و مدير
 و يا همسراني كه از روي اكراه و صرف ملاحظـات و اجتنـاب از درگيـري تظـاهر بـه      حضور دارند يدر كلاسهاي درسبه اجبار جوياني كه 

. رسوا مـي گردنـد    "من چي داشتم مي گفتم "يا  "ي؟هاصلا به من گوش مي د"شنيدن مي نمايند و در اين حالت غالبا با سوالاتي نظير 
غافل از اينكه كودكان با حضـور و تمركـزي كـه دارنـد     , بسيار متداول است  نيز متاسفانه اين نوع گوش دادن در برخورد والدين با كودكان

 .مي گردند و با حركات خود و يا نگاه كردن مستقيم به چشمان والدين سعي در جلب توجه آنها دارند اين گوش دادن نمايشيكاملا متوجه 
  . فرصتها ناديده انگاشته مي شوندكليه و  در نتيجه فاقد روح گفتگو است, به درك و تفاهم متقابل نمي گردد اين نوع شنوايي منجر 

  
   Biased Listening or Projective Listening _دار شنيدن مغرضانه يا منظور  .3

رو فعالانه در گفتگو مشـاركت مـي    از ايندارد  رالازم توجه  مورد بحثموضوع  ده به اصوات يا سخنان گوينده وشنون, در اين نوع شنيدن 
ايـن نـوع شـنيدن معمـولا بـا هـدف        .با نيت و غرضي كه در ذهن دارد اما  با كنجكاوي نسبي مي خواهد جزييات بيشتري را بداند  كند و

در اين حالت . است  و ديدگاههايش و و يا زير سوال بردن گوينده و يا مقاومت در برابر اونقطه نظرات ا ,ديدگاهها , مخالفت با طرف مقابل 
شـنونده فعالانـه ماننـد     .از بين برود ف وي در ارتباط است شنونده به هيچ وجه اجازه نمي دهد هيچ بخشي از مكالمات و اصواتي كه با هد

در شرايطي كـه فـرد    اغلباين نوع شنوايي . كنترل مي كند, به هدفي كه دارد نسبت گفتگو  و كلماتش را , موقعيت خود  يك مدير پروژه 
در مكالمات خانوادگي گـاهي بـين    .گردد ميدر مقام تدافعي حادث  است وتحت فشار است و احساس مي كند موقعيت و منافعش در خطر 

مانند اين كه قاضي دادگاه از مظنون به عنوان متهم يا شـاهد چيـزي   . زوجين يا والدين و فرزندان همين نوع شنيدن مغرضانه رخ مي دهد 
وينده گمان مي غالبا گ.  بات نمايداث قضاوت كند و, كند تا چيزي را دريابد  گوش ميمي پرسد و قاضي با هوشمندي تمام به پاسخهاي فرد

 كند كه در جايگاه بالاتري است و دنيا را فقط از زاويه ديد خودش و تجربياتش مي بيند و شروع به نصيحت و پند و اندرز مي كند و معمولا
حتـي اگـر مكالمـات و      .گوينده در آن سطح از آگاهي و دانايي نيست كه فكر مي كند بنابر اين شنونده در مقام دفاع يا مقاومت بر مي آيد

افـراد از ايـن نـوع گفتمـان      در اكثـر مواقـع   .سخناني كه جاري مي گردد به خودي خود ارزشمند باشند تاثيري بر شنونده نخواهد گذاشت 
خاص و از ديـدگاه خـودش بـه مسـائل      و قالبهاي4چهارچوب با , خوششان نمي آيد و شنونده نيز چون با نيت خاصي وارد گفتگو مي گردد 

و در اين حالـت نيـز فرصـتها      بغض و كينه مي انجامدجو تفاهم و درك متقابل پيش نمي آيد و به درگيري و دلخوري و يا , اه مي كند نگ
  .ناديده انگاشته مي شوند
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 Selective Listening _شنيدن انتخابي  .4

به خاطر احساس مسئوليت و تهعد و يا علاقـه   ياگقتگو  اهميت مي دهد و و موضوع بحث بخشي از شنونده نسبت به , شنيدن  نوع در اين
وجـه و حضـورش معطـوف    تمـام ت از اين رو  ,به قسمتهايي از بحث توجه و تمركز دارد  ,احساس مي كند  گوينده  و احترامي كه نسبت به

عمـلا  .محـروم مـي مانـد     سيگنالها و علائم غير كلامي از دريافت تماميت منظور گوينده و دريافت و بحث مي گردد انتخابيش از محتوي
و قضاوت هايش مطالب را انتخاب كرده و به آن بخشي كه بيشتر مورد علاقه اش مي باشد و يـا آن را مهـم   شنونده با چهارچوبهاي ذهني 

در ايـن نـوع    .نـواع مـذكور اسـت   و نوع گوش دادنش در مورد بخشهايي كه مورد علاقه و انتخابش نيست يكي از ا مي داند توجه مي كند
تماميت و كيفيت شنوايي موثر را نخواهد داشـت و عمـلا شـنونده بـه     , چون شنونده درگير چهارچوبها و گفتگوهاي ذهني است  , شنوايي 

كـه بـه   اين نوع شنيدن ممكن اسـت  . گوينده و اهدافي كه او دارد را سانسور مي كندگونه اي كه خود مي خواهد و با خط كشهاي حودش 
مندي از ظاهر و در مقاطع كوتاه مدت موثر باشد اما در نهايت چون تمركز و حضور كامل در لحظه را به همراه ندارد همچنان قاصر از بهره 

  .ون و ايجاد فضاي كامل مكالمه و درك و تفاهم استتمامي فرصتهاي اكن
 

 Active Listening _شنيدن فعالانه  .5
كاملا در بطن او  , ائه مي دهد دارد و بازخورد ار فعالانه در مكالمه حضور ,دارد گفتگو توجه كامل به كلمات و شنونده , اين نوع شنيدن در 

اما بـه واسـطه عـدم توجـه بـه كليـه        او مطلب را درك مي كند,  دو پاسخ مناسب ارائه مي كن مي شنودرا كلمات بي غرض و گقتگو است 
در ايـن حالـت همـدلي و يـا     . است   ياحساس درك خالي از هر گونه... زبان بدن و احساسات گوينده  و, سيگنالهاي گوينده مانند تن صدا 

را  كه گوينده آنوقايع و كلماتي است , درك شنونده محدود به اخبار  . تشخيص نيازهاي احساسي گوينده توسط شنونده صورت نمي گيرد 
شخص توجه و آگاهي لازم را چون نسبت به  شنونده آنقدر متوجه و غرق گقتگو است كه از گوينده غافل مي گردد و ,  ارائه مي كندشفاها 
, ي و همين مسئله شنونده را محدود به چهار چوب هاي اجتمـاع  پاسخ گو نيستواكنش احساسي و همدلي كه گوينده انتظار دارد را ,  ندارد

 .ونده به سطح غايي شنوايي مي شود مانع از رسيدن شنو يش تعريف شده ذهني اش مي گرداند سياسي و آموخته هاي از پ
 

  Facilitative Listening or Empathetic Listening  _ يا شنيدن هموار كننده شنيدن همدلانه .6
نوع شنوايي شنونده مملو از توجه و حضور نسبت به صدا ها و تمامي در اين , اين نوع شنوايي سطح غايي و گوش دادن اصيل و موثر است 

  :سيگنالهاي وابسته اش مي باشد كه شامل 
 تن صدا 
  تاكيد و قوت صداي گوينده, نوع , جريان ,درجه , تمامي جنبه هاي شفاهي و كلامي  صدا مثل گامها 
 حالات سيما و صورت گوينده 
 زبان بدن 
  قبيله اي و ساير جنبه هايي كه ممكن است در نحوه برقراري ارتباط و مكالمه اثر گذار باشند قومي و, كليه علائم فرهنگي. 
 لازمه اين توجه و درك و حضـور  كه  نوجه به احساسات همه جانبه گوينده و حضور به نيازها و اهدافي كه او در حال حاضر دارد

 .قضاوت و پيش داوري استنيت و غرض شخصي و , خالي بودن از هر گونه گفتگوي ذهني 
  قادر به ديدن و احساس نمودن شرايط و موقعيت و اهداف گوينده استكاملا شنونده. 

, مـي كنـد   5و درك مطلبش را بـا گوينـده دوبـاره كنتـرل     بازخورد مي دهد و يافته ها, در اين حالت شنونده كاملا در گفتگو حضور دارد   
اما آن قـدر حقيقـي و   , كند را حتي اگر مخالف گوينده باشد بيان مي  ديدگاههايشطه نظرات و شنونده آنقدر با حضور و شفاف است كه نق

كه نه تنها براي طرف مقابل آزار دهنده نيست بلكه چون بي غـرض و بـا   , درزمان مناسب بدون قطع گوينده آنها را بيان مي كند خالص و 
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اين نـوع شـنوايي بسـيار مـوثر و همـوار      . 6 قرار مي گيرد طرف مقابل نيزمورد پذيرش و استقبال  , حضور و درك تمامي ابعاد گفتگو است
غايـت بهـره منـدي از    اين نوع شنوايي . نه تنها براي گوينده كه براي شنونده هم بسيار موثر و مشعوف كننده است , كننده ارتباطات است 

شـنونده بـا حضـور    . اسـت  ها  شناخت اهداف و احساسات انسان,  و آگاهي نسبت به تفاوت ها انسانها ييدرك بي همتا, فرصتهاي موجود 
  .كامل و درك تمامي ابعاد گوينده با اشراف كامل جلوي هر گونه سوء نيت و كج روي و تشويش و دلخوري را مي گيرد 

درك كردن و فهميدن انسانها  .بالاي شنونده است  9نويبودن و برخورداري از هوش مع  8و بدون ايگو 7لازمه اين نوع شنوايي خودآگاهي 
توانايي فهميدن و همدلي با ايشان است كه اين درك و همدلي منجر به بلكه , به معني موافق بودن با نظريات و ديدگاههاي ايشان نيست 

مقاومت ها و درگيريهـاي سـازماني و    دادنگوش اين نوع  .تعامل و در نهايت بهره مندي از فرصتهاي موجود اكنون استارائه راهكارها و 
انسانها با درك شدن و همدلي در فضاي پذيرش قرار مي گيرند و تعاملات موثري انجام مي دهنـد   , خانوادگي افراد را به حداقل مي رساند 

گوش دادن و  .ا ارزشي مي رسنددر فضاي مناسب و با صرف كمترين انرژي به نتايج ب... همسران و , والدين و فرزندان , مديران و پرسنل 
اجتماعي و كاري موثر است و هنري است كه بي اغـراق بـدون آن  نمـي    , ارتباطات و روابط عاطفي رمز چگونه گوش دادن كليد تفاهم و 

ابهـاي  انتخ, بهره منـدي از فرصـتهاي موجـود در ديـدگاههاي متقـاوت      , به منظور توسعه راه حل ها . توان مديريت درست و موثر داشت 
 .اسـت  هنر گوش دادن امري ضروري , فراگيري و بهره مندي , ط بحفظ و گسترش كسب و كار و روا, اجتناب از درگيريها , برنده  _برنده

بـه   لزومـا , گوش دادن و درك طـرف مقابـل   همانطور كه اشاره شد اين نوع ،  متقابل جو اعتماد ايجاد مي نمايد و دركواقعي  گوش دادن
زاويه ديـد  ,نقطه نظرات ,هيجانات , نيست بلكه دقيقا درك احساسات كليه نقطه نظرات گوينده با گوينده و يا پذيرش  صرف موافقتي نمع
ميسـر   محـق بـودن   احساسو و پيش داوري قضاوت بدون هيچ گونه, درك و درايت تنها از طريق هنر گوش دادن  اين.  است ها تفاوتو 

گوش دادن  سخنان ديگران نوعي مديتيشن است چراكه مادامي كه فرد بدون پيش داوري متمركز بهو بدون قضاوت به تمركز مفيد .است 
در لحظه حضور دارد و گفتگوي ذهني او خاموش است به همين دليل كاملا متوجه احساسات گوينـده مـي   ,  شخص ديگري است  سخنان
بسـيار زيبـا    راسـتا المثل سرخپوستي در همين  يك ضرب, در آخر   .خواسته و منظوري دارد , مي كند كه او واقعا چه هدف كشف گردد و 

  : گويد مي

  .هايش بشنود  هايش ببيند و با چشم  يابد كه با گوش انسان هنگامي به بصيرت و حكمت دست مي

  

  

 

                                                            
ه نظري گفتگو را حتي شنونده در اين نوع شنوايي ممكن است بدون هيچ نقط, البته منظور اين نيست كه در اين نوع شنوايي لزوما بايد شنونده راهكار و آنچه گوينده مي خواهد را ارائه نمايد   6

  .به پايان برساند و يا به طور كل با نظرات گوينده مخالف باشد و آن را ابراز نمايد
7 self-awareness 
8 Egoless مراجعه فرماييد  فر درودگر و آقاي بابك اصفهاني جهت شناخت و درك اين مهم به مقالات مربوط به ايگو در سايت و يا پايان نامه سركار خانم نيلو   
9  SQ           مراجعه فرماييدبه منظور شناخت اين مهم به مقالات مربوط به هوش معنوي و يا پايان نامه سركار خانم رامش حقيقي 


